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همیشه سخت از خواب بیدار می‌شد و ما گاهی دلمان می‌سوخت و می‌گفتیم نیازی 
نیست امروز به مدرســه بروی. گاهی با خودم می‌گویم کاش آن روز هم همایون 
خوابش می‌گرفت و مادرش می‌گفت بخواب، اما به‌گفته مادرش آن روز شــنبه، همایون برعکس 
همیشه، به شوق زنگ ورزش، زود از خواب بیدار شد. لباس و کفش ورزشی‌اش را پوشید و راهی 
شد. بمیرم برای پسرم که با همان کفش ورزشی‌اش شناســایی شد؛کفشی که آنقدر شستیم تا 
خون و خاک از روی آن برود. همایون همیشــه می‌گفت: من حاج‌قاسم سلیمانی‌ام. پسرم مثل 
حاج‌قاسم شهید شد! نکته دردناک اینجاست که پیکر تکه‌تکه همایون در آغوش معلم شهیدش 
پیدا شده بود؛ جوری که انگار خانم نعیمی-که نور به قبرش ببارد- همایون و چند کودک دیگر را 

زیر دستانش جمع کرده بود.

آغوشِ معلم شهید؛ آخرین پناهگاه همایون
مکث

یادداشت

قصه فرماندهان
مجموعه کتاب‌های» قصه فرماندهان« زندگینامه داستانی جمعی از سرداران شهید دفاع‌مقدس است. آقای شهردار، 
تکه‌ای از آسمان، پرواز ســفید، پروانه در چراغانی، پاوه سرخ، مردی با چفیه ســفید، فوتبال و جنگ، فرمانده جدید، 
مسافر، چهلمین نفر، فرمانده شهر، بچه محله جلالی و یک آسمان هیاهو ازجمله عناوین داستان‌های این کتاب است.

نادر؛ فرمانده شجاع و جسور
رمان »نادر« نوشــته فرزانه دهقانی، داســتان زندگی و شــهادت ســردار نادر مهدوی، فرمانده ناوگروه دریایی ذوالفقار را 
روایت می‌کند. کتاب با توصیف تشییع پیکر آغاز می‌شود و در ادامه به شرح دوران کودکی سخت نادر در روستای نوکارتا، 

عملیات‌های جسورانه دریایی علیه نیروهای آمریکایی و شهادت در شانزدهم مهر ۱۳۶۶  در خلیج فارس‌می‌پردازد.

یــاد

 میکائیل، روایتی از 
زندگی ناتمام یک کودک 

»همه‌چیز برای من از دیدن یک تصویر شروع شد؛ تصویری که 
یکی از کاربران ژاپنی از »میکائیل« منتشر کرده بود و نوشته 
بود این عکس به‌تنهایی عمق فاجعه را نشان می‌دهد؛ کودکی 
که آن‌قدر کوچک و بی‌دفاع است که حتی بطری آب و عینکش 
با بند به بدنش بسته شده تا گم نشود. دیدن آن تصویر برای من 
یکی از تأثیرگذارترین لحظات زندگی‌ام بود؛ لحظه‌ای که هیچ 
فیلم تلخی در سینمای جهان نتوانسته بود چنین اثری بر من 
بگذارد. همانجا با خودم گفتم باید کاری بکنم؛ هرچند کوچک. 

این شد که ایده ساخت فیلم »میکائیل« به ذهنم رسید.«
این جملات را سحرقناعتی، مجری و تهیه‌کننده فیلم کوتاه 
می‌گوید که به تازگی برای شهدای میناب فیلم کوتاه ساخته 
است. او می‌گوید: »درخصوص مسئولیت اخلاقی روایتگری، 
باور دارم زمانی که سوژه به این اندازه مظلوم است، وظیفه ما 
سنگین‌تر است. باید »حق« روایت ادا شود. برای همین سعی 
کردم از دل روایت مادر میکائیل، از ویژگی‌ها و علایق و زندگی 
واقعی او، الهام بگیرم تا روایت به حقیقت نزدیک باشد و چیزی 
به او تحمیل نکنم. هدفم از ســاخت فیلم فقط یادبود نبود. 
در مقام خبرنگار می‌دیدم که دربــاره این حادثه روایت‌های 
نادرست و گمراه‌کننده منتشــر می‌شود. احساس کردم باید 
با زبان هنر وضوح ایجاد کرد؛ باید تصویری انســانی و واقعی 
از زندگی یک کودک نشان داد؛ کودکی که مانند همه بچه‌ها 
عاشق بازی بوده، عاشق زندگی بوده و صبحی معمولی راهی 
مدرسه شده و هرگز بازنگشته. در مستندهای دیگری هم که 
ساختم - درباره ماکان، درباره مادر بارداری که همراه جنینش 
شهید شــد، درباره نوزاد ‌20روزه و مادربزرگش و... - هدفم 
همان بود: ثبت قصه‌های انسانی. معتقدم هرچند کوچک، هر 
کاری که باعث شود حتی یک نفر با شنیدن این روایت‌ها دچار 

تأمل شود، ارزش دارد.«
قناعتی درباره فیلمش بیشتر توضیح می‌دهد: »دراین فیلم 
از نمادها بسیار استفاده کردم؛ دستی که در تصاویر پیدا شده 
بود، کیف‌های مدرسه، کتاب‌های نیمه‌سوخته، بطری آویزان، 
کفش‌ها، مقنعه‌ها و لحظه‌هایی مثل پــدری که کتاب‌های 
فرزندش را یکی‌یکی بیرون می‌گذارد. سکوت نیز عنصر مهمی 
بود؛ چند ثانیه ســکوت برای تأمل مخاطب، برای عبور بین 
جهان واقعیت و جهان بازآفرینی. برخی تصاویر قدرتی دارند که 
سال‌ها حرف را در چند ثانیه منتقل می‌کنند. نمونه‌اش نمای 
هوایی از ردیف قبرهای کودکان در روز خاکسپاری؛ تصویری 

که هر بار تماشایش اشک را جاری می‌کند.«

  هدف دشمن
سست‌کردن ‌دل پدران مدافع

پدر شهید همایون زینلی معتقد است که این حمله دشمن برای 
دستیابی به تنگه هرمز و جزایر خلیج‌فارس بوده است. مسلم 
زینلی می‌گوید: »من معتقدم این حمله عمدی بود. بسیاری 
از پدران دانش‌آموزان این مدرســه در مناطق دریایی و نقاط 
حساس، ازجمله جزایر سه‌گانه و اطراف مناطق پارس‌جنوبی 
مشغول به‌کار بودند. دشمن می‌خواست خانواده‌ها را در دفاع 
از کشور سست کند و به چالش بکشد. هدف دشمن به‌دست 

آوردن تنگه هرمز بود که ناکام ماند.«
او ادامه می‌دهد: »حالا این حرف را خطاب به آمریکای جنایتکار 
و رژیم کودک‌کش صهیونیستی می‌گویم: شما همیشه ادعا 
می‌کنید آخرین و بهترین نوع سلاح دنیا را دارید و از این لحاظ 
سال‌ها از همه کشورها جلوتر هستید. اگر حالا بیایید و بگویید 
اشتباه کرده‌اید و عمدی نبوده، ما حرفتان را قبول نداریم. هدف 
را خودتان گفتید: نفت ایــران! ولی بدانید که ما از خدا قدرت 
گرفته‌ایم و انتقام خون همایون و همه فرزندان این سرزمین 

را خواهیم گرفت.«
پدر شهید خطاب به کســانی که بر طبل این جنگ کوبیدند 
می‌گوید: »به افراد معدود و غافل‌هایی که از حمله دشــمن 
خارجی به کشورمان خوشحال شده‌اند، می‌گویم حتماً تاریخ 
بخوانید و بدانید کــه آمریکا با سرخپوســتان بومی آن قاره 
چه کرده! همین حالا ببینید با کشــورهای عربی که میزبان 
پایگاه‌های آمریکایی بودند چه کرده! چرا فکر کردند آمریکا 
به فکر آزادی، رهایی و خوشــبختی آنهاست؟ من فقط یک 
جمله می‌گویم: مشکلات کشورمان را خودمان باید حل کنیم، 
نه بیگانه!« او می‌گوید: »ما اصالتاً اهل بشاگرد هستیم و پیکر 
پسرم را در گلزار شهدای بشــاگرد به خاک سپردیم. البته در 
گلزار شهدای میناب یک مزار یادمان برای پسرم ساختند. مدام 
به آنجا سر می‌زنیم و با خانواده‌های شهدا همدردی می‌کنیم. 

فقط آنجاست که کمی آرام می‌گیریم.«

زهرا حاجیان؛ نویسنده

صفحه‌آرا: سعید غفوری

روایتی از شهید همایون زینلی؛ کودکی که در میناب پرواز کرد
الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | در دل آب‌های گرم خلیج‌فارس، پدر برای حفاظت 

از منابع ایران در دریا مشغول به‌کار بود ‌و پسر 7ساله‌اش، همایون، در کلاس اول گزارش
مدرسه شجره طیبه میناب)دبستان رهپویان شهدای خلیج‌فارس( نشسته بود. 
همایون، همان کودکی که هر بار پدرش به مأموریت 2هفته‌ای می‌رفت، روزهای رفتنش را با 
یک جدول ۱۴ خانه‌ای می‌شمرد. اما این بار، آوار جنگ بر سر بی‌گناهان خراب شد. همایون رفت 
تا بگوید کوچک‌ترین بچه‌های این سرزمین هم سرباز وطن‌اند؛ کودکی که هنوز تمام حروف 
الفبا را یاد نگرفته بود، اما با خون خود درس بزرگی داد: تا ابد پاینده ایران. در ادامه بخش‌هایی 

از صحبت‌های مسلم زینلی پدر شهید را می‌خوانیم.

در پارس‌جنوبی، دنیا روی سرم خراب شد

صبح روز نهم اســفندماه، من روی سکوهای 
حفاری پارس‌جنوبی در دریا مشغول کار بودم. 
خبر رسید بیت رهبری مورد حمله قرار گرفته 
است. دلم آشــوب شد، اما حســم این بود که 
اشتباه شده و به حضرت‌آقا آسیبی نرسیده. اصلًا 
فکر نمی‌کردم ساعتی بعد به میناب حمله شود. 
خیلی طول نکشید که دوستانم به من گفتند 

میناب و مدرسه شجره طیبه را زدند. به همسرم 
زنگ زدم. در محیط مدرسه بود و داشت گریه 
می‌کرد. هر چه گفتم چی شده؟ نتوانست با من 
صحبت کند. فقط صدای ازدحام و شــلوغی 
می‌آمد. وقتی اصرار کردم، توانست بگوید که 
مدرسه را زدند و همایون هم داخل مدرسه 

بود. دنیا روی سرم خراب شد.

همایون؛ پسر بی‌اذیت و خوش‌خنده

من 2فرزند داشتم: همایون و یک دختر 2ســاله. همایون کلاس اول دبستان بود و شهریورماه 
6ساله شده بود. اگر چند روز دیرتر به دنیا می‌آمد، نیمه دوم می‌شد. ما خوشحال بودیم که همایون 
نیمه‌اولی است و زودتر به مدرسه‌می‌رود.  گاهی از سر دلتنگی با خودم می‌گویم ‌ای کاش چند 
روز دیرتر به دنیا آمده بود و مدرسه نمی‌رفت. همایون پسر بی‌اذیتی بود. بیشترین وابستگی را 
به من داشت. هر بار که می‌خواستم بروم سرکار -که معمولاً 2هفته طول می‌کشید- همایون 
تلفنی مدام از من می‌پرسید: چند روز طول می‌کشد برگردی؟ یک جدول درست کرده بود با 
۱۴ خانه. هر روز که از مأموریت من می‌گذشت، روی آن خط می‌کشید و اینطور روزشماری 

می‌کرد برای آمدنم. همیشه دلتنگم بود. حتی در مدرسه هم این وابستگی به من تأثیر گذاشته بود؛ 
یک‌بار معلمش به من گفت همایون مدام اسم شما را می‌آورد و دلتنگ شماست.

آخرین خاطره؛ موتورسواری و خنده‌های همایون

آخرین خاطره‌ای کــه از همایون دارم، قبل از 
رفتن به مأموریت است. می‌خواستیم به جایی 
برویم و دیر شــده بود. مجبور شدم همایون و 
مادرش را با موتور ببرم. همایون با اینکه بین 
من و مادرش بود ســردش شد. مادرش گفت: 

قلقلکش بده. من این کار را کــردم. همایون 
می‌خندید. وقتی بیشتر قلقلک می‌دادم، بیشتر 
می‌خندید. پسر خوش‌خنده‌ای بود. همیشه با 
هم خوش بودیم و تمام وقت مرخصی‌ام را برای 

همایون می‌گذاشتم.

پدر در دریا، پسر در آسمان


